
  استجنسی درگرو الغای سرمایه داریرفع ستم 
 )  مارس 8به مناسبت ( 

 
 در اعتـراض    ،، زنان کارگر کارخانه های نساجی نیویـورک و شـیکاگو          1906صد سال پیش، در هشتم مارس       

 و " سـاعت کـار در روز   8"، با خواست های     به تشدید استثمارِ ناشی از ساعات کار طولانی و دستمزد ناچیز          
 زنـان کـارگر را درهـم         سـیه روزانـۀ     به خیابان آمدند و فضای سـرد و خـاموش زنـدگی            "تمزدافزایش دس "

اگر چه این حرکت به سختی سرکوب شد و خیابان های نیویورک از خون سرخ ایـن زنـان دلاور                    . شکستند
یـن  حرکت آن روز مبنایی شد برای ا. این دلاوری هرگز از یاد کارگران جهان نرفت       رنگین گشت، اما خاطرۀ     

 8 نـام گـذاری روز   1910که کلارا زتکین، که خود از زنان آزادی خواه و سوسیالیست آن زمان بود، در سال           
 پیشنهاد تصویب شد، و تنها       این . به کنگرۀ انترناسیونال دوم پیشنهاد کند      "روز جهانی زن  "مارس را به عنوان     

 زنان کارگر سراسر جهان گردن نهـاد و       بود که سازمان ملل متحد به خواست       1977 بعد یعنی در     چندین دهه 
 . این روز را به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخت

 . کاهش ساعت کار و افزایش دستمزد خواست تمام کارگران جهان اعم از زن و مرد بوده و همچنان هست
ی و خواسـت  اما طرح این مطالبات از سوی زنان کارگر درعین حال به معنی اعتراض به تبعیض و ستم جنس      

 رفع ستم جنسی از زنان به طور کلی بود کـه بـه              درواقع، این پرچمِ  . حقوق برابر با مردان برای تمام زنان بود       
 .دست زنان کارگر برافراشته شد

ایل قرن بیستم و به دست زنان کارگر وعلیه نظام سرمایه داری برافراشـته     اگرچه پرچم رفع ستم جنسی در او      
 .های تاریخی طولانی تری دارد و درواقع همزمان است با آغاز پیدایش جامعۀ طبقاتی             شد، اما این ستم ریشه      

از زمانی که مرد با شکار حیوانات به گله دار تبـدیل شـد و از مالکیـت و ثـروت برخـودار گشـت، زن کـه                                
نمی توانست همچون مرد شکار کند و از محصول شکار مرد نیز سـهمی نداشـت از ایـن ثـروت و مالکیـت          

 در خانواده   مرد با تکیه بر ثروت و دارایی خود برتری، قدرت و فرمانروایی به دست آورد، و زن                . محروم شد 
و از آن پس این نابرابری و تبعیض به سنت          . پیدا کرد )  "جنس دوم "(  فرعی و فرودست     یو قبیلۀ خود نقش   

 . و دوام یافته استشده هزاران سال تا امروز بازتولید و عرف تمام جوامع بشری تبدیل شد و طی
نظـام  .  اسـتثمار کـارمِزدی قـرار گرفـت        با پیدایش جامعۀ سرمایه داری، بقا و بازتولید ستم جنسی بـر عهـدۀ             

، در   اسـت  سرمایه داری به رغم آن که از نظر حقوقی و قـانونی برابـری زن و مـرد را بـه رسـمیت شـناخته                        
از ایـن نـابرابری و تقسـیم        زیرا  .  می کند   و تقویت   را تحکیم   و تقسیم کار جنسی    واقعیت نابرابری زن و مرد    

. تقسیم کار جنسی، زن را به بردۀ مزدیِ ارزان قیمت و حتی مفت و مجانی تبدیل  می کنـد                   . کار سود می برد   
 زن  .این تقسیم کار، بازتولید و پرورش نیروی کار برای بازار سرمایه داری برعهدۀ زن گذاشته شده اسـت                 در  



ه طور تمام وقت و رایگان در خدمت سرمایه داری است تا نیروی کارِ مورد نیاز ایـن نظـام                     خانه دار ب   کارگرِ
را بازتولید کند، برای مرد کارگر غذا بپزد، ظرف ها و رخت هـایش را بشـوید، پرسـتاری و تیمـارش کنـد،                        

ه داری و    نگ ـ نیازهای جنسی و روحی اش را برطرف سازد، از فرزنـدان و وابسـتگان پیـر و ازکارافتـاده اش                   
او حتی فاقد همان حقی است که مـرد کـارگر در فـروش نیـروی                . مراقبت کند، و سرانجام کارگر تولید کند      

او موظف است این کارها را بکنـد تـا          . کارش دارد، زیرا برای هیچ یک از کارهایش مزدی دریافت نمی کند           
علق گیرد و گوشـه ای از شـکم اش را           سهم کوچکی از نان خانواده را که مرد کارگر با خود می آورد به او ت               

او نمی تواند فرزند نخواهد، زیرا فرزنـدی کـه بـه دنیـا مـی آورد                .  او حتی اختیار تن خود را ندارد       .سیر کند 
هر تعلق بـه جهـان سـرمایه داری و بردگـی            نیروی کاری است که تولدش پیشاپیش محتوم شده و از پیش مُ           

ید زن خـوب و فرمـانبر و پارسـایی باشـد کـه وظیفـۀ مـادری و                   او با . مزدی بر پیشانی اش نقش بسته است      
فـداکاری و ازخودگذشـتگی، فرمـانبری، زهـد و تقـوا و             . همسری اش را به بهترین نحو ممکن انجـام دهـد          

 بی جیـره و مواجـب او      او وثیقۀ سود سرشاری است که به یمن کارِ         پارسایی، و بالاخره دلبری و کدبانوگری     
از این رو است که سرمایه داری با تمام قـدرت از ایـن تقسـیم                . مایه دار می رود   یکراست به جیب گشاد سر    

 .تحکیم و تقویت می کندبازتولید و کار جنسی و از این نابرابری زن و مرد دفاع و آن را 
ان در بیرون   با این همه، زمانی که بازهم سود سرمایه داری اقتضا کند، زمانی که سرمایه داری به کارمِزدی زن                 

اما در این جا نیـز زنـی کـه          .  همان زنان خانه دار را به بازار کار فرا می خواند            این نظام   کند، ز خانه نیاز پیدا   ا
پای چرخ تولید قرار می گیرد و همپا و هم اندازۀ مردان کارگر کار می کند و چرخ تولیـد را مـی گردانـد از                           

مـان عـرف و    این جا نیز سـرمایه داری از ه .دستمزد و حقوق و مزایای شغلیِ مردان کارگر برخوردار نیست    
 او هنگـام کـار      .سنت مردسالارانه ای که زن را مسئول و نان آور خانواده نمی داند بهترین استفاده را می کند                 

، اما هنگام دریافت دستمزد زن است زیـرا مـزدی           مرد است زیرا از او انتظار می رود کارِ مردان را انجام دهد            
 او نـان آور و سرپرسـت خـانواده بـه            .  را دربر نمی گیرد    که به او داده می شود معاش سایر افراد خانوادۀ او          

شمار نمی رود، پس نباید به اندازۀ مرد دستمزد بگیرد، نباید حق اولاد بگیرد، و مستمری اش بـه فرزنـدانش                     
 و در مـوارد بسـیاری       – زیرا سرپرست فرزندانش محسوب نمی شود، اگرچـه عمـلا آن هـا               تعلق نمی گیرد  

ند و هم بنا به وظیفـۀ       می ک  حالا زن هم در بیرون از خانه کار       . را سرپرستی می کند    -شوهر علیل یا معتادش   
 . خود کارِ خانه را انجام می دهدعرفی 

از سوی دیگر، در زمان بحران های اقتصادی، وقتی کـه سـرمایه داری بـه نیـروی کـار کمتـری نیـاز دارد و                          
 تـا فقـط بـه       ،ن می رود و او را به خانه می فرستد          اخراج می کند، اول از همه سراغ ز         دسته دسته  کارگران را 

علاوه بـر ایـن،     . کار بی جیره و مواجب پرورش نیروی کار برای آینده یعنی بچه داری و شوهرداری بپردازد               
  از یـک سـو باعـث پـایین         : اخراج و بیکاری زن از جنبه های دیگری نیز برای سرمایه داری سودآور اسـت                

د و، از سوی دیگر، زنان جوان بیکار و گرسنه ارزان تـرین کـالا بـرای تجـارت       نگه داشتن دستمزدها می شو    
 . سکس هستند که خود یکی از سودآورترین رشته های کسب و کار در جامعۀ سرمایه داری است



 کنیم که در آن نه تنها عرف جامعۀ مردسـالار بلکـه شـرع و حقـوق و                    به اوضاع فوق وضعیتی را اضافه      حال
 - همان برابری صوری و حقـوقی زن و مـرد           حتی یند و با پایمال کردن    مک سرمایه داری می آ    قانون نیز به ک   

رسانند  بی حقوقی زن را تا بدان حد می          -که در نظام های سرمایه داری غرب به رسمیت شناخته شده است           
    بهـای خـون    کـه    زاییم بیف ـ  به اوضاع بالا    دادگاهی را   دهند ؛   می که حق هر زن را به نصف حق هر مرد تقلیل          

  کشـته می کرده و اکنون در یک حادثـه ون خانه کار    زنی را که به شرح فوق هم در خانه و هم در بیر            ) دیه  ( 
 ن تنها و درمانده ای را به اجزای اوضاع فوق اضافه کنـیم          ز  ؛ شده است، نصف بهای خون مرد تعیین می کند        

  گرو شهادت اسـت، امـا دادگـاه شـهادتش را             و احقاق حقش در    از دست شوهرش به دادگاه پناه می برد       که  
 بـاری مـواردی     د ؛  شهادت یک مرد اعتبار داشته باش      نمی پذیرد چرا که دو زن باید شهادت دهند تا به اندازۀ           

    متعـارف زن در جامعـۀ        کشـی    بـه سـتم     - که فهرست آن ها مثنوی هفتـاد مـن مـی شـود             -از این دست را   
 نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی و عمق ستمی که در این نظام بـر               سرمایه داری اضافه کنیم تا به ماهیت      

 .زن روا داشته می شود، پی ببریم
 چگونـه از تبعـیض      این حقایق به عریانی نشان می دهند که سرمایه داری، یعنی نظـام مبتنـی بـر کـارِمزدی،                  

 امکانات و ابزارهای خود     جنسی و بی حقوقی زن بیشترین سود ممکن را می برد و چرا سرمایه داری با تمام                
از طریق ترویج فرهنگ مردسالاری و تقویت عرف و سنت و شریعت ایـن نـابرابری و بـی حقـوقی را دوام                        

این ستم جـز بـا       رفع    و  است  نظام سرمایه داری است که ستم جنسی را سرپا نگه داشته           بنابراین،. می بخشد 
 که در جوامعی چون ایران حتی مبارزه برای برابری          تردیدی نیست . پایان دادن به عمر این نظام ممکن نیست       

اما تمام مسئله این است که حتی دست یـابی بـه            . حقوقی وصوری نیز گامی در جهت رفع ستم جنسی است         
 این داعیۀ جنبش زنان بورژوا که گویا زنان         .این برابری نیز در گرو مبارزۀ ضدسرمایه داری طبقۀ کارگر است          

یرش نظام سرمایه داری به برابری حقوقی با مـردان برسـند داعیـه ای دروغـین و                  می توانند در چارچوب پذ    
 تا زمانی که کـارگران اعـم از زن ومـرد پـرچم مبـارزۀ                .عوام فریبانه و در بهترین حالت خواب وخیال است        

ضدسرمایه داری را بلند نکنند و دست به ریشه های نظام مزدی نبرند نه فقط بنیان های ستم جنسـی دسـت                      
 تمام جنـبش هـای      پیروزی.خورده باقی خواهد ماند بلکه حتی تحقق این یا آن رفرم نیز ناممکن خواهد بود              ن

قۀ  به صفوف ضدسرمایه داری طب      آن ها   پیوستن له جنبش زنان مستلزم   آزادی خواهانه و عدالت طلبانه از جم      
 .کارگر است
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